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  ي علمی آیین علويفصلنامه

  84الی  57، صفحات 1403 تابستان، 14مقاله پژوهشی، شماره 
  19/03/1403؛ تاریخ داوري:  26/01/1403تاریخ دریافت: 

  
  البلاغه نهجدر و ارکان آن  امانت

  ٦ حامد شریعتی نیاسر
  

  چکیده
 در قالب فعلی و اسمی البلاغه نهجو مشتقات آن در مواضع مختلفی از  »امانت« واژه

ریشه کلمات دیگري نیز نزدیک به همین معنا از قبیل  ،کار رفته است. افزون بر اینبه
تواند یک می اند که تحلیل معناي هرکار رفتهبه البلاغه نهجرهن، دین، عهد و میثاق نیز در 

 غهالبلانهج در  ناظر به ارکان امانت نوشتاراین  اما موضوع ،جداگانه باشد ايموضوع مقاله
ی هاي مدیریتاست که پست شودآنچه به امانت داده می و گیرندهامانت دهنده،مانتیعنی ا

تواند مصادیق گوناگون و همچنین امانت می باشد.و حکومتی از مصادیق مهم آن می
 اي و به کمکهاي گردآوري شده به روش کتابخانهمتعددي داشته باشد که بر اساس داده

که برخی از مفاهیم از جمله عهد، دین، رهن و  صل شدحاتحلیلی چنین  -شیوه توصیفی
د دارد وجو نهج البلاغهو  قرآنارتباط تنگاتنگی میان  ،. از سوي دیگراندخلیفه از آن جمله

گوناگون تجلی دارد و مفهوم امانت و کاربرد  اشکالبه  البلاغه نهجکه در تک تک فقرات 
مانند مصادیق امین از قبیل فرشته وحی  ؛یستمستثنی از این امر ن البلاغه نهجآن نیز در 
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از آن سخن به میان آمده و در واقع تفسیري  البلاغهنهج و نیز عرضه امانت بر انسان که در 
  .قرآن کریماست بر آیه امانت در 

  البلاغه نهج، ودیعه، قرض، خیانت، حکومت امانت،: واژگانکلید
****  

  
  .  مقدمه 1

از  اندالفاظ و تحلیل آنها در بستر متنی که در آن واقع شدهرویکرد توجه به معانی 
اي ویژه دانشمندان علم اصول فقه از اهمیت ویژهدیرباز در میان علماي اسلامی و به

برخوردار بوده و در قالب مبحث الفاظ و کیفیت دلالت آن بر معانی و اصول لفظیه و نیز 
و هدف تمامی آنها  بودهت به نوعی مطرح در میان مفسران در مباحث تفسیر و تأویل آیا

لف ك: خر.یافتن راهی براي فهم هرچه بهتر مقصود نویسنده یا گویندة کلام بوده است (
 قرآنخصوص در فهم متون دینی چون ). این رویکرد به44، 34، 28، 27، 22 :1385مراد، 

 ار بر آنهاست (قائمیثیرگذأاهمیت زیادي دارد و مقدم بر شرح و تفسیر و ت البلاغه نهجو 
کار زیرا با تحلیل درست معانی الفاظ بر اساس خود متنی که در آن به ؛)24 ،19 :نیا، 
 نهجهاي شایسته توجه در یکی از واژه 7توان به معنا و مراد آنها پی برد.اند بهتر میرفته

پرکاربردترین است و شاید بتوان آن را یکی از » أ،م،ن«است که از ماده » امانت« البلاغه
کریم دانست که براي آن وجوه معنایی  قرآنو نیز  البلاغه نهجهاي کلمات عربی در ریشه

معناي فقهی آن، ودایع الهی نزد انسان، خلافت و موارد و مصادیق مختلفی از قبیل امانت به
  دیگر قابل ذکر است. 

  

                                                             
ها و اسلوب خاص خود دنبال البته امروزه، چنین رویکردي در قالب مطالعات نوین زبانشناختی و معناشناختی و با روش . 7

  شود که از موضوع بحث این مقاله خارج است.می
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  بیان مسأله 1-1
ر این کار رفته دمبتنی بر فهم کلمات و مفاهیم به البلاغه نهجفهم متون دینی از جمله 

هاي لغوي و کتاب شریف و بررسی مصادیق و کاربردهاي مختلف آنها به همراه بررسی
 است. اهمیت قرآن کریمویژه  هاي مشابه در دیگر متون بهتاریخی و نیز شناخت کاربرد

د نیز مورد تأکی قرآن کریمر که د خصوص در شناخت مفاهیم ارزشی مانند امانتاین امر به
ب لق» اخ القرآن«را  البلاغهنهج خصوص آنکه ؛ بهیابداهمیت بیشتري می قرار گرفته،

ا  ر البلاغهنهج هاي توان عبارتکه می ايگونهاند و ارتباط تنگاتنگی با آن دارد؛ بهداده
پرداختن به مفهوم امانت و  ،رو مسأله پژوهش حاضراز این 8دانست. قرآننوعی تفسیر 

؛ به این منظور به روش و یافتن مستندات قرآنی آن خواهد بود البلاغه نهجآن در تحلیل 
ب بیضون، لبی البلاغه نهجبراساس منابعی چون تصنیف  البلاغهنهج هایی از اي دادهکتابخانه

افزار نرمنور،  9»امه علويدانشن«افزارهاي سیدباقر الحسینی و نرم البلاغهنهج شرح مفردات 
تصحیح صبحی صالح استخراج  البلاغه نهجو نیز متن  11سایت ابر نور ،10قاموس النور يلغو

  12 تحلیلی به بررسی آنها مبادرت شده است. -شده و به شیوه توصیفی
                                                             

، آنبا قر البلاغه نهجك: معارف و شریعتی نیاسر، ارتباط .. براي آگاهی بیشتر در این خصوص و نیز جوانب مختلف آن ر 8
1397.  

ات از تولیدات مرکز تحقیق که) جدید و قدیم نسخه( النور منهج -براي آگاهی بیشتر از مشخصات نرم افزار دانشنامه علوي  . 9
   .56، 78، 1401همان،  ؛ 11 - 4،  1 :1381ك: خانی، ر.کامپیوتري علوم اسلامی است 

  8-10،4 :1379 :یك: مینایر.براي آشنایی با مشخصات این نرم افزار  .10
11 .https://abrenoor.ir   
براي جستجوي کاربردها و مصادیق مختلف امانت علاوه بر موارد مذکور، از کتاب فرهنگ آفتاب نوشته عبدالمجید  . 12

و نیز فهرست موضوعی انتهایی   القرآن و سر بلاغته تحت اشراف محمد واعظ زاده خراسانی لغۀمعادیخواه  و المعجم فی فقه 
با ترجمه استاد محمد دشتی بهره گرفته شده است. همچنین در استنباط و استخراج برخی مفاهیم مرتبط با  البلاغه نهج

اده شده است و آنچه نقل قول شده نیز ارجاع داده شده از آثار استاد مصطفی دلشاد تهرانی استف البلاغه نهجامانت و انتقال به 
  و در کتابشناسی آمده است.

https://abrenoor.ir
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  ال تحقیقؤس 2-1
 اصلی نوشتار حاضر این الؤ، سبیان گردیدبا توجه به آنچه در مقدمه و بیان مسأله 

 هاي لغوي وبا توجه به ریشه این لغت و نیز جنبه البلاغه نهجاست که مفهوم امانت در 
تاریخی آن، چگونه نمود پیدا کرده و مصادیق محتمل آن با توجه به ارکان امانت کدام 

 لاغهالب نهجمعناي عرفی آن، معانی و مصادیق دیگري هم در آیا غیر از امانت به ؟است
   ؟شود یا خیربراي آن یافت می

 فرضیه 3-1

با توجه به کاربردهاي لغوي تاریخی ماده امن که  البلاغه نهجبراي مفهوم امانت در 
شود که در اصل مشترك در آن امنیت و آرامش خاطر است، مصادیق گوناگونی یافت می

توان هرکدام را  به یکی از این ارکان از قبیل بندي بر اساس ارکان امانت، مییک دسته
نیز مراحل قبول و اداي  شود، شخص امین و اهل امانت وخود آنچه به امانت گذاشته می

نهج طور خاص در حکومت و مناصب حکومتی به ،امانت مربوط دانست. در کنار این موارد
بوده و مورد تأکید است و از خیانت نسبت داري مصداقی از مفهوم امانت و امانت البلاغه

شده  به آن و سوءاستفاده از این امانت و ادا نکردن حق و حقوق لازمه آن به شدت نهی
 البلاغهنهج هاي الهی از دیگر مصادیق امانت است که در است. همچین وحی و نیز نعمت

  بدان اشاره شده است.
    پیشینه 4-1

ر علاوه بر آنچه د البلاغه نهجکار رفته در شناسی و تحلیل مفاهیم بهدر خصوص مفهوم
و در تبیین و توضیح معناي  البلاغه نهجضمن شرح فقرات مختلف  آنشروح مختلف 

اب نامه و کتمختلف و مستقل در قالب مقاله، پایان اشکالواژگان آمده است آثاري نیز به 
تبیین میدان معنی «که از آن جمله است:  هاي مختلف به نگارش درآمده استاز جنبه

انی، هنوشته نصراالله شاملی و علی بناییان اصف ،»نهج البلاغهدر » بخل«شناسی مفهوم 
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در » سعد«(ع) تحلیل ریشه  سعادت از دیدگاه امام علی«؛ 1390، بهار فصلنامه مشکوه
تان ، تابسفصلنامه سیاستنوشته جلال درخشه و امید شفیعی قهفرخی،  ،»البلاغه نهج

بر اساس نظریه آمیختگی  البلاغه نهجتحلیل مفهوم شیطان در خطبه هفتم « ،1392
  .1400 ، تابستانالبلاغه پژوهشنامه نهجرادیان قبادي، ، نوشته علی اکبر م»مفهومی

داري در اسلام نیز علاوه بر در خصوص مباحث موضوعی ناظر بر امانت و امانتاما  
ري هاي دیگآنچه در تفاسیر ذیل آیه مشهور به امانت توسط مفسران بحث شده، نگاشته

امانت و کتاب  ،از جمله ؛هاي موضوعی وجود داردنگاشتهصورت پراکنده یا تکنیز به
توسط  1400نوشته خادم حسین صالحی که به سال  ،از منظر کتاب و سنت داريامانت

 ،»هاي اسلامیداري در آموزهامانت«. همچنین مقاله گردیدانتشارات رسالت یعقوبی منتشر 
ت امان مفهومتحلیل «، مقاله 1383 ، زمستانالهیات و حقوقمجله  دوست،نوشته رضا وطن

فصلنامه اثر مشترك نگارنده و محمدرضا شاهرودي و وحیده کارآموزیان،  »قرآن کریمدر 
، نوشته محمد »داري در سیره پیشوایانامانت« .مطالعات فرهنگی اجتماعی قرآن کریم

االله عبداالله نوشته آیت» داريامانت« .1382، مهر مجله پاسدار اسلاممحمدي اشتهاردي، 
داري، گستره و کاربرد مفهوم امانت« ،1388، اردیبهشت سدار اسلاممجله پاجوادي آملی، 

 ،مجله پژوهش هاي اخلاقی، نوشته اکبر آقایانی چاوشی، »آن در اخلاق پزشکی اسلامی
ه نوشت» و روایات قرآن کریممعناشناسی امانت در «اي با عنوان نامهپایان ،1393زمستان 

ا و مشاوره سید محسن میرباقري، دانشگاه تربیت فاطمه شهبازي به راهنمایی زهرا کاشانیه
 البلاغه نهجیک به تحلیل معناي امانت در  که در هیچ 1392دبیر شهید رجایی، 

اند و برخی از منظر عرفانی و برخی از منظر ادب فارسی و یا از منظر اخلاقی و یا نپرداخته
 ،اندمورد توجه قرار داده قرآن کریمبه شیوه معناشناختی مفهوم امانت را به شکل عام یا در 
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به تحلیل و بررسی این  متفاوت از تمامی آنهاست و صرفاً ،آمده نوشتارولی آنچه در این 
  اختصاص دارد. البلاغه نهجمفهوم، مصادیق و کاربردهاي آن در 

لی گرچه پیشینه مستق البلاغه نهجداري در تحلیل مفهوم امانت و امانتدر تبیین و اما  
هاي خصوص در زمینه حکومت و شیوهبراي آن یافت نشد، اما در ضمن آثار و مقالاتی که به

این امر  ،نگاشته شده البلاغه نهجحکمرانی و روابط متقابل مردم و زمامداران از منظر 
، ارباب امانتتوان از کتاب از جمله می ؛صورت موضوعی مورد توجه قرار گرفته استبه

 ،نوشته مصطفی دلشاد تهرانی یاد کرد. افزون بر این کتاب البلاغه هجاخلاق اداري در ن
دولت و استعاره امانت در « همچون ؛وجود دارددر این خصوص آثاري هم در قالب مقاله 

که . 1393، تابستان فصلنامه مطالعات راهبردينوشته ابراهیم برزگر، » سالاري دینیمردم
و دیگر متون دینی در تلاش  البلاغه نهجهاي بارتنویسنده با استناد به برخی ع در آن

براي اثبات امانت بودن حکومت و بیان لوازم و شرایط اداي این امانت و برخی ارکان آن 
ها و وظایف ویژگی«مقاله  همچنین .البلاغه نهجاست و نه تحلیل جامع معناي امانت در 

نامه پژوهشنوشته سیاوش پورطهماسبی و آذر تاجور، مجله  »البلاغه نهجکارگزاران در 
. که در حد یک پاراگراف به امانت بودن زمامداري اشاره دارد .1389، پائیز و زمستان علوي

امانی بودن مناصب حکومتی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر « همچنین مقاله
ا عامري که از جنبه حقوقی و البته با نژاد و زهرنوشته سید احمد حبیب» اندیشه علوي

هاي حکومتی و مدیریتی پرداخته است. هاي علوي به امانت بودن پستنگاهی به آموزه
دیهی بوده و ب البلاغهنهج لیکن موضوع مقاله حاضر، صرفاً بررسی و تحلیل مفهوم امانت در 

ه حکومت، خود موضوع و از جمل البلاغهنهج است پرداختن به هریک از مصادیق امانت در 
  هاي مستقل دیگري خواهد بود.پژوهش
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  » امانت«مفهوم لغوي  .2
» أمین«و» مأمون«و اسم مفعول آن » أ،م،ن«در اصل مصدر از مادة » امانت«کلمۀ 

معناي اسمی یافته و از باب اطلاق مصدر بر مفعول بر ودیعه و آنچه که به  است که مجازاً
 ،گردد (راغب اصفهانیشود (اعم از اشیاء مادي و غیرمادي) نیز اطلاق میامانت گذاشته می

معناي نهایت تصدیق همراه با اطمینان خاطر و احساس به» ایمان«) در کنار 90 ق:1414
 دهند.) دو معناي اصلی این ریشه را تشکیل می4/274 ق:1413امنیت (الأعلمی الحائري: 

ه س جاي مانده بردورة جاهلیت بر با توجه به اشعاري که از این کلمه و دیگر مشتقات آن
 13»فآمناّ«با کلماتی از قبیل  »ضد خوف« دلالت دارد که عبارتند از: معناي به هم پیوسته
در مفهوم سلبی با کلماتی از قبیل » وعدهصداقت و وفاي به « کردیم)؛(احساس امنیت می

کنایه از نبود خصلت صدق در فرد و عدم پایبندي به عهد و پیمان یا ترکیب  14»غیرُ مأمونۀ«
در » ضد خیانت« معنايهایش صادق است؛ بهمعناي کسی که در وعدهبه 15»مؤمن الصدر«

کند عناي کسی که خیانت نمیمبه 17»امین«با تعابیري چون  16»خان«و » غدر«الفاظی چون 
   ).99 - 97م: 2001به همان معنی (زرزور،  18»أخا الأمانۀ«دار و رازدار است و یا تعبیر و امانت

در  :رسد این لفظ سه دورة معنایی را گذرانده استبا توجه به آنچه بیان شد به نظر می
ت و درنهای» خیانت«ضد » امانت«صورت هبوده و سپس ب» خوف«معناي ضد به» أمن«ابتدا 

                                                             
  ». فآمنّا و غرّنا ذاك حتیّ *** راعنا الدهرُ قد أتانا مغیر.  «13
14» .و تلک منه غیرُ مأمونۀ *** أن یفعل الشیء إذا قاله .«  
15» . رُ عبدکفیوم لا ی *** َتقْهی عَرجر یدخرََمؤمن الصما اد.«   
  »إن تؤُتْه النُّصح یوجد لا یضَیعه و بالأَمانۀ لم یغْدر و لم یخنُِ. «16
  » کتوم لأسرار العشیر أمینُ و إن ضیع الإخوان سرّا فأننّی. «17
  » یا  عمرو إنَّ أخا الأمانۀ کاتم لو یستطیع بجلده أخفاها. «18
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است » خوف«ضد » امن«کار رفته است و معناي اصلی آن، همان هب» صدق«براي دلالت بر 
زیرا اولین چیزي که انسان بدان محتاج است احساس  ؛اندهکه دیگر معانی نیز از آن برگرفته شد

ا کرده و به صاحبش امانت را اد ،امنیت و نهراسیدن است. پس آن هنگام که چنین شد
گفت  تواندانند. بنابراین میاو را فردي صادق و درستکار می ،رساند و آنگاه که چنین کردمی

رو به شخصی که از اینوجه مشترك تمامی این معانی همان احساس اطمینان و وثوق است و 
رسی بیم و ت شود؛ زیرا مورد وثوق و اطمینان است وشود امین گفته میامانتی بدو سپرده می
  ).375، 371، 363، 362: 1389رود (الحسینی: از ناحیه او انتظار نمی

  البلاغه نهج. موارد استعمال امانت و مشتقات آن در 3
 نیاست که انسان را نسبت به آن، ام يزیچ يمعنابه البلاغهنهج از مفردات  یکیامانت 

 نیگذار بازپس داده شود. ااند و لازم است در زمان مقرر به امانتو مورد اعتماد شمرده
 شهیر نیاز هم زینو مؤمن  مانیا ی،منیامفاهیم است که  »امن« شهیکلمه مشتق از ر
 ایو  نانیآرامش و اطم یهستند و به نوع ییمعنا كاشترا يدارا گریکدیگرفته شده و با 

این ریشه در  ).81/ 1: 1377ی: (قرش کنندیم یخاطر را تداع نانیهمراه با اطم میتسل
ار کهاي صرفی مختلف اعم از اسمی و فعلی بههاي متعدد و در قالبصورتبه البلاغهنهج 

رفته است که از میان آنها به غیر از کاربردهاي مربوط به ایمان و مؤمن که بسیار است، به 
تري بر معناي احساس امنیت و ظاهر دلالت روشنکاربردهاي دیگر این ریشه که به 

  شود.اطمینان خاطر دارد اشاره می
  قالب فعلی امن 1-3

صورت قالب فعلی معلوم یا مجهول و ثلاثی مجرد هاي مختلفی بهریشه أمن در شکل
هاي صورت معلوم در عبارتبه» أمن«آمده که از آن جمله است  البلاغهنهج و مزید در 

 مخوُفا أَمنَ فَقدَ«...  )؛208(حکمت ...»  أَمن و منْ خَاف ...«)؛ 31(نامه » الزَّمانَ خَانَه أَمنَ منْ«

(خطبه ...»  ماحذِّرتمُ أَمنتْمُ«...)؛ 165(خطبه ...» نقُْلۀََ الْأَسفَار أَمنوُا...«)؛ 358(حکمت ...» 
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(خطبه ...»  علَى نفَسْک لاتَأْمنْ «...)؛ 130(خطبه ...»  لَأَمنوُكو لوَ قَرَضتْ منهْا  «...)؛ 116
 )؛377(حکمت ...»  علَى خَیرِ هذه الْأُمۀ لاتَأْمنَنَّ«)؛ 56(نامه ...» علَى حال لاتَأْمنهْا«... )؛ 140

...»  الْأَبعد لایأْمنَه«...  )؛302(حکمت ...» البْلَاء لایأْمنُ«... )؛ 160(خطبه » الهْلَکۀَ فَلایأْمنِ«
)؛ به 156خطبه ...» ( سطوْتَهیأْمنُونَ  «...)؛ 109(خطبه ...»  یأْمنوُنما کَانوُا ...« )؛19(خطبه 

)؛ متکلم وحده به شکل منفی 190(خطبه ...»  العْذَاب أُمنَ قدَ... «شکل مجهول در عبارت 
 ). 216خطبه  و 31نامه » ( لاآمنُ«

  قالب اسمی امن 2-3
شود؛ از جمله هاي مختلفی دیده میدر قالب البلاغهنهج در » امن«کاربرد اسمی ریشه 

(حکمت » منْ غوَائلهمِ أَمنٌ «...صورت هایی بهبدون مضاف در عبارت» أمن«هایی چون واژه
) 53(نامه ...»  لبِلَادك أَمناً «...و ...»  أفَضَْاه أَمناً «...)؛ 106(خطبه ...»  لمنْ علقَه أَمناً«... )؛ 401

(خطبه ...»  الأَمندار  «...)؛ 111(خطبه ...»  أَمنجنَاحِ ... «الیه مانند: صورت مضافو گاه به
نامه (» أَمن ...مکَانِ «)؛ 53(نامه ...»  الْأَمنسبلُ  ...«)؛ 220(خطبه ...»  الْأَمنقَرَارِ «... )؛ 182
معها ... «)؛ 226(خطبه ...»  منهْا معدومالْأَمانُ «... هاي در عبارت» امان«) و نیز کلمه 11

 البْاقی الْأَمانُو أَما  ...الَّذي رفع  الْأمَانُأَما  ... أَمانَانِکَانَ فی الْأَرضِ «)؛ 37(حکمت » منَ النَّارِ الْأَمانُ
که در واقع » امانتهم«صورت هکلمه امانت  بدون الف و لام ب). همچنین 88(حکمت » ...

 »الْأَمانۀََ«صورت ههمراه با الف و لام و بو نیز اضافه مصدر به مفعول خود است (خطبه اول) 
 يمادریغ يهااست و امانت يدما ءیآن اعم از ش يکار رفته است و معناهب )199(خطبه 

توان ب دیکلمه، شا نیدر ا فیاگرچه که به اعتبار وجود الف و لام تعر شود،یشامل م زیرا ن
کاربردهاي اسمی دیگري از این ریشه  است. نیامانت خاص و مع یگفت منظور از آن نوع
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هاي مختلف آن، مأمون و امین نیز وجود دارد که براي مانند خود کلمه امانت و شکل
  عنوان ارکان امانت خواهد آمد. انسجام بیشتر بحث، در ادامه و  ذیل

  البلاغهنهج ناظر بر آن در  میارکان امانت و مفاه. 4 
که به انسان سپرده شده و در  یعیست از حفظ وداا است و آن عبارت انتیضدخ امانت

آنها را ارکان امانت دانست  توانیکه در واقع م کنندیم ینیآفرنقش یمیتحقق آن مفاه
 دهد،یم لیامانت را تشک قیکه مصاد شودیاصل آنچه به امانت گذاشته م :که عبارتند از

امانت به او سپرده  نیاهل امانت و آنکه ا یعنیآنکه امانت بدو تعلق دارد  ایدهنده امانت
باز زدن از آن با  و سر »حمل« واژهامانت با  رشیاز پذ ند،یفرا نیدر ا نی. همچنشودیم

معناي به» مأمون«دار، معناي شخص امانتبه» امین« میمفاه .شودیم ادی »اشفاق«واژه 
کار به البلاغه نهجناظر به ارکان امانت در امانت،  شخص مورد اطمینان، حمل امانت، اداء

  :شودیبه آن اشاره مدر ادامه رفته است که 
  به امانت گذاشته شده  1-4

 سازد وشود را به ذهن متبادر میمیبه شکل عام، آنچه به امانت گذاشته » امانت«واژه 
هاي دیگري چون رود. همچنین در کنار این کلمه، واژهدر همین معنا هم به کار می

ید: فرماکار رفته است؛ چنانکه امام علی (ع) مینیز گاه به همین معنا به» رهن«و » ودیعه«
اي باشد موجب خرابی آن در خانه ؛ سنگ غصبی کهفی الدارِ رهنٌ على خرَابهِا  بصالحجرُ الغَ«

)؛ یعنی همانطور که امانت باید به صاحبش 240، حکمتالبلاغه نهج» (خانه خواهد بود
بازگردانده شود، این سنگ غصبی هم مال آن خانه نبوده و باید به صاحبش برگردانده شود. 

» ئتَهیرهنٌ بخِطَ« فرماید:همچنین در سخنی دیگر در مورد وضعیت انسان گنهگار در قیامت می
دار جان خود است و این جان در رهن و ). مطابق این تعبیر انسان، امانت17، خطبه همان(

گرو او قرار دارد و باید در ازاي انجام واجبات الهی و اداي فرایض آزاد شود و اگر این واجبات 
  ).377: 1376ري، ماند و باید پاسخگوي خطایاي خود باشد (شوشتادا نشوند، در گرو می
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کار رفته که گاه مفهوم عام و کلی آنچه نزد دیگري بارها به نهج البلاغهمفهوم امانت در  
یکی از به امانت سپرده شده مراد است و گاه مصداقی خاص از آن مد نظر است. در واقع 

دار خوبی آن چیزي است که به امانت نزد کسی که اهل امانت است و امانت ،ارکان امانت
  و اقسام و مصادیق متعددي  شودنهند که از آن هم با کلمه امانت یاد میاست به ودیعت می

که در فقه  19دارد؛ برخی مادي است و برخی معنوي، برخی مالکانه است و برخی شرعیه
این دنیا و چه در  قیامت از چگونگی حفظ و اداي  و انسان چه در 20شوداز آن بحث می

دارد و بدیهی است که خائنین گیرد و نسبت به آنها مسئولیت آنها مورد سؤال قرار می
ها اموالی است گیرند. از جمله این امانتنسبت به آن مورد بازخواست و مجازات قرار می

هاي الهی از ا دارند و نیز نعمتسپرند یا حقوق مالی که بر گردن مکه دیگران به ما می
جمله عقل و اعضاء و جوارحی که خدا به ما عطا کرده و در یوم الحساب باید نسبت به 

 عنهْ کَانَ کئإِنَّ السّمع والبْصرَ والفْؤَُاد کُلُّ أوُلَ«چگونگی نحوه به کارگیري آنها پاسخگو باشیم: 

ئُولاًمآنهاست و حدود الهی که انسان مکلف به رعایت و انجام  ) و نیز وظایف36(إسراء/ » س
شود و به تعبیر امام شافعی یکی هاي حکومتی که به فرد سپرده میو همچنین مسئولیت

بیشتر  ).51/ 8ق: 1427از ابزارهاي لازم در ریاست و حکمرانی اداي امانت است (ذهبی، 
به برخی از در ذیل که  است متناظريو مفاهیم  مصادیق داراي البلاغه نهجدر این موارد 

  :شودنها اشاره میآ

                                                             
 را در اختیار دیگري یعنی مالی که مالک، آن؛ »هو ما کان باستئمان من المالک و اذنه« :است در تعریف امانت مالکانه گفته شده . 19

که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است  گذاشته و سبب آن یا عقدي است که امانت، موضوع اصلی آن است مانند ودیعه یا عقدي
. )427: 1380: امانت شرعیه آن است که فاقد این شرایط باشد (اصفهانی .ه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهناست مانند اجاره، عاری

  .1400؛ خوشرو و خوبیان، 96-381: 1389آبادي و سرمدي: همچنین براي آگاهی بیشتر رك: جعفري خسرو
مده  است که در آن شخصی با حکم هم سخن به میان آ» امانت قضایی«ها از نوع دیگري با عنوان در برخی پژوهش .20

  .92-71، 18: 1395: شکرانی فرجام، شود. براي آگاهی بیشتر رك: علوي،عنوان امین منصوب میدادگاه به
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  امانت گذاشته شده در مفهوم عام   1-1-4
گاه از امانت به شکل عام و کلی یاد شده و بر اهمیت پاسداشت آن به  البلاغه نهجدر 

زم به مل همگانکه  یحقوق واجب اله قیاز مصاد یکیبه عنوان شکل کلی و مطلق و البته 
چنانکه امام علی (ع) بعد از بیان برخی حقوق واجب  تأکید شده است؛ آن هستند تیرعا
؛ یعنی یکی دیگر از این حقوق )199خطبه  ،البلاغه نهج( ...» ثم اداء الامانۀ«... فرماید: می

 ، کلمه امانتاسم جنس با الف و لام آمدهنکه اداي امانت است. در این عبارت با توجه به آ
، خواه مالی باشد که نزد کسی به شودهر نوع امانتی را شامل میو  کندمیافاده عموم 

اي باشد یا عهد و پیمانی باشد که او با خدا یا مردم دارد یا امانت گذاشته شده یا ودیعه
حقی از حقوق مسلمانان یا واجبی از حقوق الهی باشد که باید نسبت به اداي آن اهتمام 

(ع) به شکل کلی نسبت به سبک شمردن و کم اهیت دانستن ورزد. در این عبارت، امام 
. )366و 365 :1372، (معادیخواهاست  ها از هر نوع که باشد هشدار دادهتمامی این امانت

و منِ استهَانَ بِالْأَمانۀَِ و رتَع فی الْخیانۀَِ و لمَ ینَزِّه نَفسْه و «فرماید: همچنین در کلامی دیگر می

کسی که امانت ؛ دینَه عنهْا، فقَدَ أحَلَّ بنَِفسْه الذُّلَّ و الْخزيْ فی الدنیْا و هو فی الْآخرةَِ أذَلَُّ و أخَْزىَ
دست کم گیرد و خیانت را چراگاه خویش قرار دهد و خویشتن و دینش را از آن منزه را 

دهد و در آخرت خوارتر و رسواتر ي جاي میرسوایی و خوار هنکند در دنیا خود را در پرتگا
   ).26، نامه نهج البلاغه» (خواهد بود

  امانت گذاشته شده در مفهوم خاص 2-1-4
طور خاص مصادیقی را براي توان بهگاه با توجه به قرائنی که در کلام امیر (ع) آمده می

هاي حکومتی، حقوق متقابل حاکم و امانت برشمرد که از آن جمله است وحی، مسئولیت
رعیت، عهد و پیمان با هرکه باشد اعم از عهد با دیگر مردمان یا عهد و پیمان با دشمنان 

دامه هاي الهی از جمله نعمت عقل و اعضاء و جوارح که در ایا عهد و پیمان الهی، نعمت
  شود:اشاره می البلاغه نهجهاي ناظر بر هر یک از این موارد در به عبارت
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  وحی الهی -
، وحی است که خداوند آن را به فرشتگان امین البلاغه نهجیکی از مصادیق امانت در 

ست گونه که شایسته اسپارد تا به رسولان امین برسانند و آنان نیز این امانت را آنخود می
پیامبران را  (ع)امام  نهج البلاغهدر خطبه اول به مردم ابلاغ کرده و حق آن را ادا کنند. 

 ،و رساندن درست آن از ایشان پیمان گرفتهخود خداوند بر حفظ و نگهداري امانت  که
و « :فرماید) و می35و  34فقره  ،38: 1379نموده (دشتی، دار وحی الهی معرفی امانت

   ». هماصطفََى سبحانَه منْ ولدَه أَنبْیِاء، أخَذََ علَى الوْحیِ میثَاقهَم و علَى تبَلیغِ الرِّسالۀَِ أَمانتََ
  هاي حکومتیمسئولیت -

اند و واجب الرّد کرده نیکه انسان را به آن ام يزیچ يمعناامانت بهیکی از مصادیق 
هایی است که از سوي حاکم جامعه حکومت و خلافت و به طور کلی مسئولیت است

شود که باید آن را پاس دارد و حق آن را ادا نماید. چنین اسلامی بر عهده کسی نهاده می
تواند عامل بازدارنده جدي از فساد و ناراستی در نظام نگرشی به مناصب حکومتی می

این امر به حدي است که مطابق قانون اساسی حاکمیتی و کارگزاران باشد. اهمیت 
جمهوري اسلامی ایران، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور مکلفند در آغاز مسئولیت خویش، 

نژاد عنوان امانتی مقدس، سوگند بخورند (حبیبداري و پاسداشت از قدرت بهنسبت به امانت
، مفهوم امانت را در همین معنا غهالبلانهج ). امام علی (ع) در 123-119، 84: 1396و عامري: 

فرماید: اند؛ چنانکه خطاب به مالک اشتر در زمینه ساماندهی امور کارگزاران میکار بردهبه
»...ف كداهَلَ یفَإنَِّ تعع مَةٌ لهودح مِورهُأمرِّ لانۀَِ یالسَالِ الأْممعتگمان رسیدگی پنهان تو به ...؛ بی اس

  ).53نامه  البلاغه،نهج » (ایشان، موجب سوق دادنشان به پاسداشت امانت استکارهاي 
گمان حرمت آن را اگر انسان کار و مسئولیتی که به او واگذار شده را امانت بداند، بی

گیرد. این کار میدارد و نهایت تلاش خود را در هرچه بهتر انجام دادنش بههم پاس می
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، دار بودن شخص دارد (دلشاد تهرانیشه در ویژگی نفسانی امانتامانتداري نسبت به کار، ری
رو امام علی (ع) مالک اشتر را توصیه به انتخاب و به کارگیري افراد ). از این290: 1390
لاتقبلن فی استعمال عمالک و امرائک شفاعۀ الا شفاعۀ الکفایۀ و «فرماید: دار کرده و میامانت

درستی اتفاق ). در برخی موارد نیز که این اداي امانت به276/ 20(ابن ابی الحدید، » الامانۀ
افتاد امام (ع) کارگزاران خود را مورد خطاب قرار داده و ایشان را در خصوص عدم نمی

اي به یکی از کارگزاران خاطی نمود؛ چنانکه در نامهپاسداشت این امانت والا نکوهش می
نِّی کنُتْ أَشرَْکتُْک فی أمَانتَی و جعلتُْک شعاريِ و بطَِانتَی و لمَ یکُنْ رجلٌ أَما بعد فَإِ«فرماید: خود می

مانَ علَى ابنِ منْ أهَلی أوَثقََ منْک فی نفَسْی لمواساتی و موازرتی و أدَاء الْأمَانۀَِ إِلَی فَلَما رأَیت الزَّ

َقد کمع تخَزِی انۀََ النَّاسِ قَدأَم و رِبح قَد ودْالع و بکَل...  تقَلَب شغََرَت و َفنََکت َۀَ قدالْأُم هذه و

 عمک ئنینَ فَلَا ابنَلابنِ عمک ظهَرَ الْمجنِّ ففََارقتَْه مع الْمفَارقِینَ و خذََلتَْه مع الْخَاذلینَ و خُنتَْه مع الْخَا

تیَانۀََ أدلَا الْأَم و تی41نامه  لبلاغه،انهج » (آس(  
، مسئولیت را امانتی جانیفرماندار آذربا ،سیخطاب به اشعث بن ق اينامهدر  (ع)حضرت 

چشم  نیست تا بدان فرماید: این منصب طعمهکند و میداند که بر دوش انسان سنگینی میمی
نت را اداشته باشی بلکه امانتی بر گردن توست که باید نسبت به آن در برابر کسی که این ام

عنقُک  یلکَ بطعُمۀٍ و لکَنَّه ف سیو إنَِّ عملکَ لَ«به تو سپرده یعنی مقام مافوق خود پاسخگو باشی؛ 

ْترَعسم ْأنَت انۀٌَ وَیأم َقکَنْ فومقاضی منصوب خود  اي به رفاعه،) و نیز در نامه5، نامه همان» (ل
کارگیري افرادي که به نسبت به این منصب سفارش کرده و از بهداري ، او را به امانتدر اهواز

رفاعۀُ انَّ هذه الامَارةَ  ایاعلمَ «فرماید: دارد و میایشان اعتمادي نبوده و امین نیستند برحذر می

لهَا خعنْ جَلَ انۀًَیامَانۀٌَ، فمَفعیلى  هنۀَُ االلهِ اَلعمِیو ْۀِ،یالقنْ امم داً ومحنَّ مَناً فالَ خائمَتعسوآله)  هی(صلى االله عل ا

  ).531/ 2: 1389(نعمان مغربی،  »و الآخرةَِ ایبرئِ منْه فى الدنْ
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 حقوق متقابل مردم و حاکمان -

وق متقابلی است که مردم و حاکمان بر حق ،البلاغهنهج یکی از مصادیق مهم امانت در 
هرکدام اگر رعایت نشود خیانت در این امانت است و بلکه بالاترین و  و یکدیگر دارند

فرماید همه خطاب به مالک اشتر می 53؛ چنانکه امام (ع) در نامه هاستترین خیانتزشت
هاي اجتماعی حقوقی دارند و این حقوق چون امانتی است بر گردن حاکمان که باید گروه

االلهِ لکلّ سعۀٌ، ولکلّ  یوف«)؛ 372: 1389اد تهرانی: ادا شود و پاسداشت آن لازم است (دلش

). همچنین در عبارتی دیگر مراعات 53نامه  البلاغه،نهج » (صلحهیحقٌّ بقِدَرِ ما  یالوْال یعلَ
و «فرماید: نکردن این حق چه از جانب مردم چه از ناحیه حاکمان را مذمت نموده و می

الْخ َظمۀِإِنَّ أَعمَالْأئ شغ شْالغ أفَْظَع ۀِ وانۀَُ الْأُمیانۀَِ خزرگترین خیانت، خیانت به مسلمانان ؛ بی
 ).26، نامه همان» (کارى با پیشوایانکارى، دغلاست و بزرگترین دغل

ماید فراز منظر امام علی (ع) یکی از دلایل موفقیت شامیان، رعایت این امانت است و می
به دلیل رعایت حق حاکمان خود که همان اطاعت از ایشان باشد، بر شما که این آنان 

و إِنِّی و اللَّه لَأظَُنُّ أَنَّ هؤُلَاء «کنید چیره شده و دست برتر خواهند یافت؛ امانت را ادا نمی

 ُنْکمالوُنَ مدیس مَالقْو... و ِبهِماحانۀََ إِلَى صالْأَم هِمائَبِأد ُکمَانتیو سپس 25، خطبه همان» (خ (
اي چوبی که توان کاسهکند که حتی نمیلشکریان بدعهد خود را چنین توصیف می

 رود که بند آنآن بسته شده را نزد آنان به امانت گذاشت، زیرا بیم آن میریسمانى به 
، انهم( »لَخشَیت أَنْ یذْهب بِعلَاقَتهفلََوِ ائْتَمنْت أحَدکمُ علَى قعَبٍ  «...کاسه را بربایند: 

الف و لام عهد  کهکار رفته امانت همراه با الف و لام به. در این سخن کلمه )25خطبه 
ذهنی است و مراد از آن ادا کردن حق حاکم جامعه اسلامی و اطاعت از اوست که گویا 

 .ن هستندچون امانتی بر گردن مردمان  قرار گرفته و ملزم به اداي آ
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  هاي خدا بر انساننعمت -
توان به نوعی امانتی دانست هایی که خداوند بر انسان ارزانی داشته را میتمامی نعمت

و چگونه حق  21کندکه نزد آدمی به ودیعت نهاده شده تا او را بیازماید که چگونه عمل می
ها اقسام متعددي دارد اما برخی از آنها که نزدیک به آن را ادا خواهد نمود. این نعمت

به کار رفته عبارتند از: فطرت پاك انسانی،  البلاغهنهج مفهوم امانت یا مشابه آن است و در 
  عقل، اعضاء و جوارح و جان انسان. 

  الف) فطرت پاك انسانی
امام علی (ع) افرادي که ظاهر و باطنشان یکسان است و  غهالبلانهج در عبارتی از 

تَلف و منْ لمَ یخْ«... فرماید: ستاید و میشود را میتفاوتی میان گفتار و کردار آنها دیده نمی

در این کلام  ).26، نامه همان» (...سرُّه و علَانیتُه و فعلُه و مقاَلتَُه فقَدَ أدَى الْأَمانۀََ و أخَْلَص العْبادةَ
ه که کار رفتکلمه امانت با الف و لام بهکه خطاب به یکی از کارگزاران امور مالیاتی است، 

که در نظر اول شاید همان مسئولیتی است که به تواند دلالت بر نوع خاصی از امانت باشد می
فطرت سلیم  را مراد از آن بتوان شایداو سپرده شده یعنی جمع مالیات، اما از منظري دیگر، 

ست که خداوند در وجود هرکس به ودیعت نهاده و یکی از شرایط اداي این امانت و نادانسانی 
یعنی پرهیز از دورویی و  ؛فرمایدبیان می (ع)جا آوردن حق آن همین شرطی است که امام به

ت ار مهمی است که نباید  دساین امانت بسی و لزوم یکسان بودن ظاهر و باطن و گفتار و کردار
ها زیرا بر اساس اداي این امانت است که حق دیگر امانت ؛)783 :1379 کم گرفته شود (دشتی،

  شود.المال نزد اشخاص است ادا میاز جمله اموالی که از بیت
  
  

                                                             
  »ثُم جعلْناَکُم خَلائَف فی الأرَضِ من بعدهم لنَنظرَُ کیَف تعَملُونَ« فرماید:که می سوره یونس 14برداشتی از آیه  . 21
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  و اعضاء و جوارح عقل ب) نعمت
 نعمت باشد،و مصداقی از امانت می یکی از مواردي که نزد انسان به ودیعت نهاده شده

که امام  هچنانک ؛آیدعقل است که شاید به بیانی برترین نعمتی باشد که به کار انسان می
ما استوَدع اللَّه امرَأً عقْلًا، إِلَّا استنَقْذََه بِه « فرماید:می (ع) از آن به ودیعه الهی یاد کرده وعلی 

). در سخنی دیگر، امام (ع) اعضاء و جوارح انسان را 407حکمت  غه،البلانهج » (یوماً ما
داند که خداوند متعال به همراه ودیعه دیگر یعنی جان آدمی، نعمتی ارزشمند و کریم می

رو در ضمن دعایی زیبا و پرمحتوا نزد او به ودیعت نهاده و باید آنها را گرامی بدارد؛ از این
ودیعۀٍ  اللَّهم اجعلْ نَفسْی أوَلَ کَرِیمۀٍ تنَتَْزِعها منْ کَرَائمی و أوَلَ«... کند: چنین درخواست می

جان مرا نخستین  !ار خدایا)؛ یعنی ب215، خطبه همان( ..». تَرْتجَعِها منْ ودائعِ نعمک عندْي
) ...من (مانند چشم و گوش و دست و پا و  قرار ده که از اعضاى گرامى چیز گرامى

 چون ،گردانىهاى امانت گذاشته خود نزد من برمىگیرى، و اولین امانتى که از نعمتمى
ماند، پس لطف خدا در بلا و رنج مى ،هر یک از اعضاء شخص که پیش از مرگ تباه شود

 نیم مرده و نیم زنده جان را بستاند که آدمى ،ست که پیش از گرفتن اعضاءا ده آنبر بن
  ).1365الاسلام، (ر.ك: فیض نماند
  پذیر) و مفاهیم ناظر بر آندهنده و امانتاهل امانت (امانت 2-4

خاطر و دلبستگی معناي تحقق انس همراه با اختصاص و تعلقدر اصل به» أهل«کلمه 
خداوند در سوره  ؛ چنانکهروداین تعلق و اختصاص، اهلیت هم از بین میاست و با نفی 

از اهل تو نیست (مصطفوي،  ،این فرزند تو که کافر است :فرمایدبه نوح (ع) می 46هود آیه 
 شود وگفته می» اهل«رو به خویشاوندان و نزدیکان فرد نیز در لغت از این .)171: 1360

 ؛شودا آئینی هستند نیز اهل آن مذهب و دین گفته مینیز به کسانی که پیرو مذهب ی
همچنین کلمه  .)30، 11  ق:1414ر آن. (ابن منظور، یاهل کتاب و نظا مانند اهل اسلام،
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مطابق آن خداوند فرمان  کهکار رفته نساء بهسوره  58در آیه » امانات«در کنار » اهلها«
داده است تا امانات به اهلش، یعنی کسانی که آن امانت به ایشان تعلق داشته و صاحب 
آن هستند، بازگردانده شود. اما در کنار این اهل یا صاحب امانت، آن کس امانت هم نزد 

اتی فآنکه از ص رتوان اهل و شایسته نگهداري امانت دانست مشروط باوست را به نوعی می
دار آن است که زیرا لازمۀ شخص امانت ؛مکنت، علم و حکمت برخوردار باشد چون قوت،

و از قوت و نیرو برخوردار باشد و نیز درستکار و صادق باشد تا  بودهبر حفظ امانت توانمند 
اختیار  دردر امانت خیانت نکند و مانع از خیانت و تعرض دیگران نسبت به امانتی شود که 

داري شناخته شده باشد تا مردم نیز از مکانت اجتماعی برخوردار بوده و به صفت امانتدارد و 
اهل امانت بودن یکی از صفات نیک (ع) از منظر امام علی . سپارندبامانات خویش را بدو 

یس منْ لَ ثمُ أدَاء الأْمَانۀَِ، فقَدَ خاَب«... و اگر کسی اهل امانت نباشد زیانکاراست:  پرهیزکاران است

باره در این )193در خطبه متقین (خطبه  ). همچنین199، خطبه نهج البلاغه...» ( منْ أهَلها
 -از هر نوع که باشد-را ایشان کسانی هستند که امانتی که به آنها سپرده شده  :فرمایدمی

ارد که در د قرآن کریمدر  اي است که ریشهاین نکته». لایضیع ما استحُفظَ«گردانند: ضایع نمی
  ).8(مومنون/ » والذَّینَ هم لأمَاناَتهمِ وعهدهم راعونَ«فرماید: وصف مؤمنان می

 و مأمون مین، امناءأ 1-2-4

و  »نیأم«دار به شکل شخص امانت يبرا یدر قالب اسم نهج البلاغهکلمه امانت در 
کار رفته به نانیمورد اطم يبه معنا »مأمون« یدر قالب اسم مفعول زیو ن »ءامنا«جمع آن 

که افراد  شودیاد می ءدار با عنوان امین و جمع آن امنااست. از اهل امانت و افراد امانت
فرماید: ایشان کسانی اند و امام علی (ع) در وصف ایشان میپرهیزگار و مؤمن از آن جمله

آنها اعتماد کامل دارند و شري از ناحیه هستند که مردم از جانبشان آسوده خاطرند و به 
، خطبه نهج البلاغه» (و الشَّرُّ منْه مأْمونٌ... .  شُروُرهم مأْمونۀٌَ«آنان متوجه کسی نخواهد شد: 
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شود و وجه ). همچنین به کسی که مورد وثوق و اطمینان است مأمون گفته می193
خاطري است که نسبت به  ت و اطمینانمشترك تمام این کلمات و مفاهیم، احساس امنی

ر اند که دکار رفتهدر مصادیق گوناگونی به نهج البلاغهایشان وجود دارد. این مفاهیم در 
  شود:ادامه برخی از آنان اشاره می

  فرشتگان و پیامبران الهی -
به آن اشاره شده رسولان الهی هستند.  نهج البلاغهداران که در از مصادیق مهم امانت

 و ه،یِوح نُیأَم« فرماید:ایشان را چنین توصیف می(ص)  خدادر رابطه با رسول امام (ع) 
شب و ،هلسر َرُیخَاتم َنذ و هتمحرُیر هتقْمترین فرماید: شایستهو نیز می )173خطبه، همان» (ن

یز حکومت، کسانی هستند که داناترین آنان به احکام الهی و مردم نسبت به این مقام و ن
، همان...» ( اَیها النّاس، انَّ احَقَّ النّاسِ بهِذَا الاْمرِ اقَوْاهم علیَه، واَعلَمهم«ترین آنها باشند؛ توانا

ن ). این عبارت از حیث مفهوم، مشابه تعبیر قرآنی است که از زبان دخترا172خطبه 
اند کارگیري موسی (ع) توسط پدرشان بیان شد که بهترین کارگزاران کسانیشعیب براي به

) و نیز آنچه از زبان 26(قصص/ » إِنَّ خیَرَ منِ استَأجْرتْ القَْويِّ الْأَمینُ«که قوي و امین باشند: 
صدي تحضرت یوسف (ع) بیان شد که به دلیل آنکه حفیظ و علیم است خود را شایسته 

 نّیإِ الْأَرضِ خَزَائنِ اجعلنْی علَى... «دهد: منصب حکومتی دانسته و براي این امر پیشنهاد می

یملیظٌ عفوکار رفته باز در مورد پیامبران به »امنا«تعبیر ،در جاي دیگر). 55(یوسف/ » ح 
درختی است که فرماید: او نیز از همان هاي رسول خدا (ص) میدر ضمن بیان ویژگی

تعَالَى إِلَى محمد  أفَْضتَ کَرَامۀُ اللَّه سبحانهَ و حتَّى«انبیاء و امناء الهی از همان درخت بودند؛ 

ع  دفَأَخْرجَه منْ أفَضَْلِ الْمعادنِ منبْتِاً وأَعزِّ الأَرومات مغْرِساً منَ الشَّجرةَِ الَّتی ص -آله  و علیه االلهصلى

). در عبارتی دیگر و در راستاي 94خطبه  نهج البلاغه،...» ( هئمنهْا أُمنَا انتْجَب و -ه ئمنهْا أَنبْیِاء
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» امین بر تنزیل«مفهوم امانت و امانتداري در خصوص وحی و نبوت، رسول خدا (ص) را 
اندانش باد خداوند محمد را که درود خدا بر او و بر خفرماید: معرفی نموده و می

إِنَّ اللَّه [تعَالَى] بعثَ محمداً «؛ مبعوث فرمود قرآنهشداردهنده به جهانیان و امین و حی و 

). همچنین امام علی 26خطبه ، همان( »وآله) نذَیراً للعْالَمینَ و أَمیناً علَى التَّنْزِیلِ هیاالله عل ی(صل
فهَو اَمینُک الْمأْمونُ، «... فرماید: از رسول خدا (ص) یاد کرده و می» امین مأمون«(ع) با تعبیر 

)؛ یعنی او امین تو بر وحیت بود و هنگامی 72، خطبه همان...» ( و خازِنُ علْمک الْمخْزوُنِ
بود هرگز کاملاً مورد وثوق و اطمینان تو که امر دین و ابلاغ آن را بر دوش او قرار دادي و 

به این اعتماد تو خیانت نکرد و امانت وحی تو را خالصانه به مردم رساند. کاربرد واژة مأمون در 
) و نیز 371: 1389واقع تأکیدي است براي لفظ امین که قبل از آن آمده است (الحسینی، 

و أَشهْد «... چنین آمده است:  البلاغه نهجهم درباره رسول خدا (ص) در » امین الرضی«تعبیر 

یالرَّض ُینهأَم و یفالص ُولهسر و هدبداً عمح185، خطبه نهج البلاغه...» ( أنََّ م(.   
از آن یاد شده است،  نهج البلاغهیکی دیگر از مصادیق اهل امانت که با واژه امناء در 

 ياردامانتلایق که خداوند آنها را  هستندموجوداتی امین  اند. ایشان فرشتگان حامل وحی
عنوان حاملان وحی و پیام را به سوي پیامبران خود به ایشانوحی خویش قرار داده و 

و أَلْسنۀٌَ إِلَى رسله و مختَْلفوُنَ بِقضََائه و  هیو منهْم أُمنَاء علَى وح: «آسمانی خویش فرستاده است

رِهجبرئیلفرشته وحی یعنی  نیز براي قرآن کریمدر ). همین ویژگی 1، خطبههمان» (أَم 
  ). 21(تکویر/ » أَمین ثمَمطَاع « ذکر شده است:

  اداي امانت و مفاهیم ناظر بر آن 3-4
هاي مؤمنان امانت به اهل آن است و این یکی از ویژگیمقصود از اداي امانت، رساندن 

والذین هم لاماناتهم و عهدهم «ن اشاره شده است: به آ کریم قرآنرود که در شمار میبه

) 193نیز امام علی (ع) در خطبه همام (خطبه  البلاغهنهج ) و در 8(مؤمنون/ » راعون
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نوان یکی از صفات متقین برشمرده و عهاي پرهیزکاران بههمین مطلب را در بیان ویژگی
عنوان امانت سپرده شده را ضایع نکرده فرماید ایشان کسانی هستند که آنچه به آنان بهمی

نیز آمده  غرر الحکمو در اداي امانت کوشا هستند. در دیگر عبارات امام (ع) از جمله در 
» لاایمان لمن لا امانۀ له«کند ایمان ندارد؛ کسی که اهل امانت نیست و امانت را ادا نمی

). مشابه این سخن از رسول خدا (ص) نیز 26/ 7؛ 400/ 6؛ 207/ 2: 1366مدي، (تمیمی آ
خواند بر کند: رسول خدا (ص) هر بار که خطبه میروایت شده که انس بن مالک نقل می

(حنبل، » هله، لادین لمن لاعهد ل لادین لمن لاامانۀ«فرمود: اداي امانت تأکید کرده و می
ق: 1441قحطانی، ؛ 39: 1376؛ راوندي، 231/ 21؛ 423و  33/ 20؛ 376/ 19ق: 1421

). همچنین افزون بر کلمه ادا، مفاهیم دیگري چون حمل، وفا، رعایت و الباس و زعیم 57
  گیرد.کار رفته که در ادامه مورد اشاره قرار میبه البلاغهنهج و  قرآندر 

  حمل   1-3-4
نَّا عرَضنْاَ إِ«کار رفته است: یک تعبیر قرآنی است که در آیۀ امانت به» امانت حمل«تعبیر 

 لوُماظَ کَانَ إِنَّهنسْانُ الْأَمانۀََ علَى السّماوات والْأَرضِ والجْبِالِ فَأَبینَ أَنْ یحملْنهَا وأَشفْقَْنَ منهْا وحملهَا الْإِ

رفته کار نبه البلاغهنهج صراحت و به این شکل در ). این تعبیر گرچه به 72(احزاب/ » جهولًا
 بعد از (ع) امام اما توضیح و تفسیر این آیه بعد از اشاره به مفهوم و اهمیت امانت آمده و 

 نیا یاگر کس نکهیو ا نمودهبه مسأله امانت اشاره  شودیم ادآوریزکات را  تیآنکه اهم
که بر  ینیامانت سنگ نیچن دیفرمایخواهد شد و در ادامه م انکاریامانت را ادا نکند ز

بر  رفت ویپذ فیانسان ضع ،رفتندیعرضه شد و از خوف عقوبت آن را نپذ نیزم ها وآسمان
وات الْمبنیۀِ ثمُ أدَاء الْأَمانۀَِ، فقَدَ خَاب منْ لیَس منْ أهَلها؛ إِنَّها عرِضتَ علَى السما«...  :عهده گرفت

أَعظمَ منهْا، و الْأَرضینَ المْدحوةِ و الجْبِالِ ذَات الطُّولِ الْمنصْوبۀِ، فَلا أَطوْلَ و لا أَعرضَ و لا أَعلَى و لا 
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أَشفَْقْنَ منَ العْقوُبۀِ و عقَلْنَ ما جهِلَ منْ  و لوَِ امتنََع شَیء بِطوُلٍ أوَ عرضٍْ أوَ قوُةٍ أوَ عزٍّ لَامتنَعَنَ، و لَکنْ

  ).199/ خطبه البلاغهنهج » (إِنَّه کانَ ظَلوُماً جهولاً«هو أَضعْف منهْنَّ، و هو الْإِنسْانُ، 
مفهوم حمل امانت با تعبیر تحمل ودایع رسالت در مورد از  البلاغهنهج همچنین در 

ه بار داند کشده است؛ آنجا که در وصف پیامبران الهی ایشان را کسانی میاستفاده  ءانبیا
هاي رسالت را در هر عصر و زمانی یکی پس از دیگري به دوش کشیده و سنگین ودیعه
رْناً ائعِ رِسالاته قَبلْ تعَاهدهم بِالحْججِ علَى أَلسْنِ الْخیرةَِ منْ أَنبْیِائه و متحَملی ود«اند؛ متحمل شده

فرماید به دوش ) و نیز ایشان در مورد نبرد با دشمنان می91، خطبه اشباح همان» (فقََرْناً
آید که کشیدن این امانت و شرکت در نبرد و پرچمداري حق تنها از عهده کسانی برمی

لبْصرِ و الصبرِ و العْلمِْ [بِمواقعِ] بِمواضعِ و لایحملُ هذَا العْلمَ إِلَّا أهَلُ ا«اهل صبر و بصیرت باشند: 

  ).173، خطبه همان» (الحْقِّ
در مفهومی نزدیک به همین تعابیر، مسئولیت کارگزاران و زمامداران و وظایفی که بر 

منزله بار امانتی دانسته شده که از سوي خداوند بر عهده دارند و ملزم به اداي آن هستند به
 و«رود: آنان نهاده شده و رعایت این امانت و اداي این حق الهی از ایشان انتظار میدوش 

انۀَِ بِااللهِ، وعتسالاامِ ومتهإلاَِّ بِالا کنْ ذَلااللهُ م ها أَلْزَمیقۀَِ مقنْ حی مالْالو خْرُجی سَلی ْینِ نَفسطلَى تَوع ه

هرگز والى از عهده اداى )؛ یعنی 53، نامه همان» (والصبرِ علیَه فیما خَف علیَه أوَ ثقَُلَلُزوُمِ الحْقِّ، 
آنچه خداوند او را به آن ملزم ساخته برنمى آید جز با اهتمام و کوشش و یارى جستن از 

ه خداوند و آماده ساختن خویش بر ملازمت حق و شکیبایى و استقامت در برابر آن، خوا
در این عبارت گرچه صراحتاً کلمه امانت و نیز  امورى باشد که بر او سبک باشد یا سنگین.

  شود.هاي حقیقت و الزام دیده میکار نرفته، اما همان مفاهیم با واژهحمل امانت به
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  عایتر 2-3-4
گاه در مورد اداي امانت و پاسداشت آن از تعابیر دیگري هم استفاده شده  البلاغهنهج در 

خطاب به مالک اشتر در ارتباط با رعایت عهد و  53که در نامه » رعایت ذمه«است؛ مانند 
نْک م بینَ عدوك عقدْةً، أوَ أَلبْستَه وإِنْ عقدَت بینَک و«فرماید: پیمانی که با دشمنان بسته می

و ارع ذمتک «در این عبارت مقصود از تعبیر ». ذمۀً، فحَطْ عهدك بِالوْفَاء، وارع ذمتَک بِالاْمانۀَِ
اداي درست امانت و پاسداشت عهد و پیمانی است که بر دوش گرفته است و نیز » بالأمانۀ

ه پوششی ، ب» البسته منک ذمۀ«رت مفهوم امانت با الفاظی دیگر و در قالب تشبیهی زیبا با عبا
شود و باید حرمت آن پاس همانند شده که از جانب حاکم اسلامی بر دشمن قرار داده می

  منزله اداي آن امانت است. داشته شود و التزام به آن به
  وفا 3-3-4

داري و اداي امانت است؛ زیرا عهد و پیمانی که وفاي به عهد و پیمان از مصادیق امانت
منزله امانتی بر دوش انسان است که باید آن را ادا کرده و حق آن را به جاي بسته شده به

کار رفته است؛ از جمله وفا، همراه به البلاغهنهج آورد. این مفهوم در موارد متعددي از 
م جنَّۀً أوَقَى إِنَّ الوْفَاء توَأمَ الصدقِ و لاأعَلَ« منزله سپري محکم دانسته شده است:صدق و به

نْهکه هیچ چیزي مانند آن حافظ و نگهدارنده انسان نیست (دلشاد 41، خطبههمان» (م (
» ... أوَفوُا بِالعْقوُد«... نیز با تعابیري چون  قرآن کریم). این مطلب در 629: 1389تهرانی، 
) بسیار مورد تأکید قرار گرفته 34(اسرا/ » سئُولاًوأوَفوُا بِالعْهد إِنَّ الْعهد کَانَ م... «) یا 1(مائده/ 

اي گونهتوان عام بودن آنها را برداشت نمود بهاست و با توجه به الف و لامی که دارند، می
که همگی -ها یا پیمان میان انسان و خدا ها اعم از پیمان میان انسانکه تمام عهد و پیمان

را مشمول آن دانست (دلشاد  -اید آن را ادا کندبه نوعی امانتی بر دوش انسان است و ب
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). اهمیت این مطلب تا بدانجاست که حتی سخنانی که انسان به 630: 1389تهرانی، 
اشد؛ کند که باید بدان پایبند بگوید نیز به نوعی الزام و تعهدي براي او ایجاد میدیگران می

اَ و اَنَ نۀٌَیبِما اقَوُلُ ره یذمت«فرماید: چنانکه امام علی (ع) خود در این امر پیشتاز است و می

  ).16خطبه  البلاغه،نهج » (میبِه زع

  . مفاهیم مرتبط با نهی از خیانت در امانت5
یر کار رفته که به تحذبه البلاغهنهج در کنار تشویق به رعایت امانت، مفاهیمی نیز در 
خصوص کسی که به انسان اعتماد به از خیانت در امانت از هر نوع که باشد مربوط است،

 بِمنِ اَلْمکْرُ«فرماید: که از دیدگاه امام علی (ع) بسیار ناپسند  است؛ چنانکه می 22کرده باشد

اما  علاوه بر عباراتی که مستقیماً مفهوم خیانت  ).1/62: 1366(تمیمی آمدي، » ائتَْمنَک کفُْر
ها همین مفهوم با واژگان دیگري چون غدر، کار رفته، در  برخی عبارتدر امانت در آنها به

فَلاتغَدْرنَّ بذِمتک و «... فرماید: ادغال، مدالسه و خداع بیان شده است؛ چنانکه امام (ع) می

نامه  ،نهج البلاغه...» ( یشقَ اللَّه الاّ جاهلٌ یعلَ جتَرئُِیبعِهدك و لاتَختْلَنَّ عدوك فَانَّه لا سنَّیلاتَخْ
کار رفته که از ماده در نهی از  خیانت در پیمان  به» لاتخیسن«). در این عبارت کلمه 53

) و مفهوم آن 628: 1389معناي شکستن و نقض کردن است (دلشاد تهرانی، به» خوس«
 ،یقض کنمبادا عهد خودت را ن ،یکن انتیخ ياکه گرفته يمبادا در عهدها این است که

آن را  و بعد يببند مانیکه پ یرفتار کن هايرنگبازیو ن هايمکار نیمبادا با دشمنت با ا
دان و نا نکهیمگر ا کندیجرأت نم یجرأت بر خداست و بر خدا کس ن،یکه ا يپا بگذار ریز

). همچین در نقطه مقابل، در خصوص صفات مؤمنان 150: 1389(مطهري،  باشد یشق

                                                             
د کندر برخی روایات فقهی، مالی که از خیانت به کسی که به دیگري اعتماد کرده و او از این اعتماد سوءاستفاده می . 22

/ 3ق:  1413(صدوق، » غَبنُ الَمْسترَسْلِ سحت و غَبنُ الَْمؤْمنِ حرَام«اند: بدست آید از مصادیق سحت دانسته شده و فرموده
   ).الثالث کتاَب الَْمعیشَۀِ [باب] غبَنُ الَمْسترَسْلِالجزء  ، 272
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م و ما یغدْر منْ عل«ستاید که آنان هرگز اهل خیانت نیستند: را چنین می در قیامت، ایشان

رجِْعالْم فَفرماید: می 53) و نیز خطاب به مالک اشتر در نامه 41خطبه  نهج البلاغه،» (کی
یانت و باشد بهتر از خدنبال داشته پایداري و صبر بر پیمانی که ممکن است مشکلاتی به

فَإِنَّ صبرَك علَى ضیقِ أَمر تَرجْو «... است که انسان از تبعات آن خوف دارد:  نقض عهدي

تَهِتبَع ر تَخَافَنْ غدرٌ مَخی ،هتباقفضَْلَ عو هرَاجْبنابراین عهد و پیمان از 53، نامه همان...» ( انف .(
عنوان و توجیهی در گونه خیانت و فریبی تحت هیچ جمله خطوط قرمزي است که هیچ

  ).53، نامه همان» (لاَ خداع فیه لاَ مدالَسۀَ و فَلاَ إدِغَالَ و«آن راه ندارد؛ 

  گیرينتیجه
آید که این مفهوم با تأکید بر مفهوم امانت، چنین برمی البلاغه  نهجاز بررسی محتواي 

هاي نیز به شکل البلاغه  نهجدر  قرآن کریمیکی از مفاهیم ارزشی و کلیدي است که همانند 
مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است و این امر به خصوص با توجه به آنکه عمده سخنان 

اند اهمیت امام علی (ع) مواردي است که ایشان در دوران حکومت خود بیان فرموده
ن هاي ایشاتوان در مناسبات حکومتی و سفارشیابد و تجلی خاص آن را میبیشتري می

هاي بنديبه کارگزاران خود مشاهده نمود. البته از آنجا که مفهوم امانت اعم از دسته
مالکانه، شرعی و دادگاهی است، مصادیق متعددي اعم از مادي و معنوي دارد که عبارتند 

فطرت پاك الهی و مناصب حکومتی که شاید بیشترین هاي خدا بر انسان، از وحی، نعمت
شود. همچنین برخی مفاهیم دیگر مانند را شامل می البلاغه  نهجموارد کاربرد امانت در 

عهد، ذمه و رهن و نیز برخی مشتقات اسمی و فعلی امانت از قبیل أمین و مأمون و امنا و 
  آید.بهشمار می البلاغه  نهجموارد دیگر از جمله کاربردهاي مفهوم امانت در 
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